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 چکیده 
در    یتوجهدر توسعه، سهم قابل   ینیآفرزمان با نقش است که هم  ی مولد در اقتصاد جهان  یهابخش   ترینیاز اصل  یکیوساز  صنعت ساخت 

ها مطرح  چالش   ینعنوان پاسخ غالب به ابه  یداریمفهوم پا  یر،اخ  یهادارد. در دهه  یاگلخانه   یپسماند و انتشار گازها  یدمصرف منابع، تول

  ی ساخت برا  هاییستمبدون توجه به توان س محیطی،یستکه تمرکز صرف بر کاهش اثرات ز دهدیحال، شواهد نشان م ینشده است؛ با ا

  « یآور راستا، مفهوم »تاب   ین. در ایستن  یشده کافساخته   یطعملکرد بلندمدت مح  ینتضم  یبرا  ینده،آ   هاییتقطعها و عدم مواجهه با شوک 

بازتعربه و  پاکننیف عنوان مکمل  ا  یافته  یروزافزون  یتاهم  یداری،ده  اتخاذ رو  یناست.  با  نقش    یبه بررس  مفهومی،–یلیتحل  یکردیمقاله 

و    ینتأم  یرهاختلالات زنج  ی،نوسانات اقتصاد   یمی،انطباق با مخاطرات اقل  یتوان صنعت ساخت برا  یآور در ارتقا وساز تاب ساخت   یریتمد

  ی، آورکه تحقق تاب  شودیکربن، نشان داده مو کم  یداروساز پادر حوزه ساخت  یرتحولات اخ  دی. با مرور انتقاپردازدی م  یاجتماع  ییراتتغ

دارد.    نفعانی ذ  یانو تعامل م  یسازمان  یرهبر   گیری،یمتصم  یالگوها  یریتی،مد  یدر ساختارها  یشهباشد، ر  یصرفاً فن  یا از آنکه مسئله  یشب

 کندی آور ارائه موساز تاب ساخت یریتمد یبرا یمفهوم یچارچوب  گذاری،یاست فناورانه و س یریتی،ابعاد مد  سازییکپارچه در ادامه، مقاله با 

  ی پژوهش   یهاشکاف   یت،. در نهاگیردیپس از بحران را دربر م  یابیو باز  یبردار تا بهره   یو طراح  یزیرکه چرخه کامل عمر پروژه، از برنامه 

عنوان  به   تواندی پژوهش م  ینا  یج. نتاشودی م  یشنهادآور پوساز تاب ساخت   یریتمد  وزهدر ح  یقتحق  یندهآ  یرهایشده و مس  ییموجود شناسا

 .یردشده مورد استفاده قرار گساخته   یطمح  یآور تاب   یپروژه در جهت ارتقا  یرانو مد  گذارانیاست پژوهشگران، س   یبرا   یمفهوم  یمرجع

  یت،قطعو عدم  یسکر  یریتکربن، مد و کم  یداروساز پاشده، ساخت ساخته  یطمح  یآورآور، تابوساز تابساخت   یریتمد  کلمات کلیدی:

 و صنعت ساخت.   یمیاقل  ییراتتغ
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ABSTRACT 
The construction industry is one of the key productive sectors in the global economy and plays a vital 

role in development while also contributing significantly to resource consumption, waste generation, 

and greenhouse gas emissions. In recent decades, sustainability has emerged as the dominant response 

to these challenges; however, evidence shows that solely reducing environmental impacts—without 

addressing the capacity of construction systems to withstand future shocks and uncertainties—is 

insufficient to ensure the long-term performance of the built environment. Consequently, the concept 

of resilience has gained growing importance as both a complement to and a redefinition of 

sustainability. This paper adopts an analytical–conceptual approach to explore the role of resilient 

construction management in strengthening the industry’s ability to adapt to climatic risks, economic 

fluctuations, supply chain disruptions, and social changes. A critical review of recent developments in 

sustainable and low-carbon construction reveals that achieving resilience depends less on technical 

measures and more on managerial structures, decision-making models, organizational leadership, and 

stakeholder collaboration. By integrating managerial, technological, and policy perspectives, the paper 

proposes a conceptual framework for resilient construction management encompassing the entire 

project life cycle—from planning and design to operation and post-crisis recovery. It further identifies 

existing research gaps and suggests future directions for advancing resilience in the construction sector. 

The findings provide a conceptual reference for researchers, policymakers, and project managers 

seeking to enhance the resilience and adaptive capacity of the built environment. 

Keywords: Resilient construction management; built environment resilience; sustainable and low-

carbon construction; risk and uncertainty management; climate change and the construction industry.  
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 مقدمه   - 1
شده،  دهی محیط ساختهای در شکل کنندهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش تعیینوساز بهصنعت ساخت 

می  ایفا  جوامع  زندگی  کیفیت  و  منابع  مصرف  هم]2و1[  کندالگوهای  صنعت  این  حال،  این  با  آسیب .  از  یکی  و  زمان  پذیرترین 

. تغییرات اقلیمی، افزایش فراوانی و شدت مخاطرات  ]3[ شودزا محسوب میزا و درون های برون ها در برابر شوک پذیرترین بخش انعطاف کم

اند  های تأمین جهانی، تحولات فناورانه و تغییرات سریع اجتماعی، همگی شرایطی را رقم زده طبیعی، نوسانات اقتصادی، اختلال در زنجیره 

. در چنین بستری، تضمین  ]4[  قطعیت مواجه استای ساخت، بیش از هر زمان دیگر با عدم هها و سیستمکه در آن تداوم عملکرد پروژه 

شود، بلکه توان سیستم برای تطبیق، بازیابی و ادامه  های ساختمانی دیگر صرفاً به رعایت زمان، هزینه و کیفیت محدود نمیموفقیت پروژه 

 عملکرد در شرایط بحرانی نیز به یک مؤلفه کلیدی تبدیل شده است. 

محیطی و مصرف منابع در صنعت  های زیست عنوان چارچوب غالب برای پاسخ به چالش وساز پایدار به های اخیر، مفهوم ساخت در دهه

انرژی، بهینه ]6و5[  ساخت مطرح شده است انتشار کربن و مدیریت پسماند،  . تمرکز بر کاهش مصرف  سازی استفاده از مصالح، کاهش 

. با وجود این،  ]8و7[  اندتوجهی را به همراه داشته و استانداردها و ابزارهای متعددی برای سنجش پایداری توسعه یافتهدستاوردهای قابل 

های پایداری عملکرد مطلوبی  هایی که از منظر شاخص ها و زیرساخت های جهانی اخیر نشان داده است که بسیاری از پروژه تجربه بحران

پذیری و ظرفیت  های اقتصادی یا اختلالات لجستیکی، فاقد انعطاف های ناگهانی نظیر بلایای طبیعی، بحران اند، در مواجهه با شوک داشته 

گویی به پویایی و پیچیدگی محور به پایداری است که اغلب توان پاسخ ایستا و شاخص   اند. این مسئله بیانگر محدودیت نگاهانطباق لازم بوده 

 های واقعی را ندارد. محیط

آوری در  . تاب ]10و9[  عنوان رویکردی مکمل و گاه فراتر از پایداری مطرح شده است تدریج بهآوری بهدر پاسخ به این خلأ، مفهوم تاب 

ها و نهادهای درگیر در  های پروژه، سازمان ها در برابر مخاطرات اشاره دارد، بلکه توان سیستم تنها به مقاومت فیزیکی سازه صنعت ساخت، نه 

آوری مفهومی پویا،  از این منظر، تاب .  گیردبینی، جذب شوک، سازگاری و بازیابی عملکرد در طول زمان دربر می وساز را برای پیش ساخت 

 پذیر نخواهد بود. های انسانی است که بدون توجه به ابعاد مدیریتی، نهادی و رفتاری، تحقق آن امکان گیریفرایندمحور و وابسته به تصمیم

های فنی توجهی از مطالعات موجود همچنان بر جنبهشده، بخش قابلآوری محیط ساخته ها در حوزه تاببا وجود رشد فزاینده پژوهش 

. این تمرکز فناورانه، هرچند ضروری، اما  ]11[ سازی مخاطرات متمرکز هستندای، مصالح مقاوم یا شبیهو مهندسی، از جمله طراحی سازه 

به  است  نتوانسته  میان  تاکنون  تعامل  پروژه،  پرسش پاسخ دهد که چگونه تصمیمات مدیریتی، ساختارهای حکمرانی  این  به  طور جامع 

های  وساز باشند. در واقع، بسیاری از شکست های ساخت آوری در پروژه کننده تابدهنده یا تضعیفتوانند شکل نفعان و الگوهای رهبری می ذی 

مدت  های کوتاه گیریدلیل ضعف فناوری، بلکه ناشی از ناکارآمدی مدیریت، فقدان هماهنگی نهادی و تصمیم  ها در شرایط بحرانی، نه بهپروژه 

 بوده است. 

آوری را از سطح  شود که تلاش دارد تابعنوان یک حوزه مفهومی نوظهور مطرح می آور بهوساز تابدر این چارچوب، مدیریت ساخت 

آوری را نتیجه تعامل میان بازیگران مختلف،  های فیزیکی پروژه به سطح فرآیندهای مدیریتی و سازمانی ارتقا دهد. این رویکرد، تاب ویژگی

ریزی و طراحی تا اجرا،  داند و آن را در کل چرخه عمر پروژه، از برنامههای اجرایی و بازخوردهای محیطی میگیری، سیاست ابزارهای تصمیم

دهی  گذار و کارفرما نقشی محوری در شکل کند. در چنین نگاهی، مدیر پروژه، سیاست برداری و حتی بازیابی پس از بحران، دنبال می بهره 

 توانند اثراتی ماندگارتر از مداخلات صرفاً فنی داشته باشند. های مدیریتی میکنند و انتخابی آوری ایفا مظرفیت تاب

های  قطعیتآور در شرایط عدم وساز تاب مفهومی برای تبیین و ترویج مدیریت ساخت –هدف این مقاله، توسعه یک چارچوب تحلیلی

گیرد؛  آوری در صنعت ساخت مورد بررسی قرار می اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی است. بدین منظور، ابتدا تحول مفهومی از پایداری به تاب 

کربن و  وساز کم شود. در ادامه، پیوند میان راهبردهای ساخت آوری تحلیل میسپس نقش مدیریت، رهبری و حکمرانی پروژه در تقویت تاب 

کوشد  شود. این مقاله می آور ارائه میوساز تاب آوری مدیریتی تبیین شده و در نهایت، یک چارچوب مفهومی جامع برای مدیریت ساخت تاب

های عملی در  گیریهای آینده و تصمیمظری برای پژوهش آوری و ادبیات مدیریت پروژه، مبنایی نبا پر کردن شکاف میان ادبیات فنی تاب

 صنعت ساخت فراهم آورد. 

 وسازدر ساخت  ی آوربه تاب  یداری از پا  یتحول مفهوم   - 2
محیطی، اقتصادی و اجتماعی  های زیست عنوان پاسخ اصلی به دغدغه وساز طی چند دهه گذشته به مفهوم پایداری در صنعت ساخت 

محیطی و توجه به  سازی انرژی، محدودسازی آثار مخرب زیست. این رویکرد با تأکید بر کاهش مصرف منابع، بهینه]12[ مطرح شده است
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های ارزیابی چرخه  شده فراهم آورده است. ابزارهای متعددی نظیر شاخص عدالت اجتماعی، چارچوبی برای توسعه مسئولانه محیط ساخته 

اند. با  سازی این رویکرد توسعه یافتههای سبز و استانداردهای طراحی پایدار، همگی در جهت عملیاتیبندی ساختمان های رتبهعمر، نظام 

سازی شده، اغلب بر بهبود عملکرد  گونه که در عمل پیاده دهد که پایداری، آن های واقعی نشان میاین حال، تجربه اجرای این ابزارها در پروژه 

 کند. گویی کافی به شرایط بحرانی و غیرمنتظره را تضمین نمیدر شرایط عادی متمرکز است و توان پاسخ 

هاست. بسیاری از معیارهای پایداری بر  محور آن یکی از نقدهای اساسی به رویکردهای متعارف پایداری، ماهیت نسبتاً ایستا و شاخص 

ای  های پروژه شوند؛ در حالی که محیطمبنای سنجش مقادیر ثابت نظیر میزان مصرف انرژی سالانه، شدت کربن یا بازده منابع تعریف می 

اقلیمی، نوسانات قیمت مصالح، تحریمقطعیت شدت پویا بوده و تحت تأثیر عدم به های سلامت  ها، بحران های متعدد قرار دارند. تغییرات 

طور ناگهانی مختل کنند. در توانند عملکرد یک پروژه پایدار را بههایی از عواملی هستند که میعمومی و اختلالات زنجیره تأمین، نمونه 

ه صرفاً بر اساس معیارهای پایداری طراحی شده است، لزوماً قادر به حفظ کارکرد یا بازیابی سریع پس از بحران  ای کچنین شرایطی، پروژه 

 نخواهد بود. 

شود. برخلاف پایداری که عمدتاً بر  شده مطرح میای از نگاه پایدار به محیط ساختهیافتهعنوان تکاملآوری بهدر این بستر، مفهوم تاب

ها برای  کند. این مفهوم بر توان سیستم آوری بر »ظرفیت مواجهه با شوک و تداوم عملکرد« تمرکز می »کاهش اثرات منفی« تأکید دارد، تاب

بینی مخاطرات، جذب اختلالات، سازگاری با شرایط جدید و بازیابی بدون از دست دادن کارکردهای اساسی دلالت دارد. از منظر  پیش 

تابساخت  نه وساز،  سازه آوری  فیزیکی  دوام  معنای  به  انعطاف تنها  شامل  بلکه  توان  ها،  و  سازمانی  یادگیری  قابلیت  فرآیندها،  پذیری 

 قطعیت است. گیری در شرایط عدم تصمیم

. پایداری عمدتاً نگاهی بلندمدت  ]13[  توان در افق زمانی و نوع نگاه به ریسک مشاهده کردآوری را میتفاوت بنیادین پایداری و تاب

آوری با پذیرش وجود  سازی تدریجی کنترل کرد. در مقابل، تابتوان با بهینهکند که مسیر رشد را می اما خطی به توسعه دارد و فرض می 

آوری نیازمند ابزارها و  داند. به همین دلیل، تابهای احتمالی، توسعه را فرآیندی غیرخطی و پرنوسان میها و شکست ها، بحران گسست

 گیری مدیریتی هستند. پذیری در تصمیمگیرند و مستلزم انعطاف رویکردهایی است که فراتر از استانداردهای معمول طراحی و اجرا قرار می

تدریج مورد توجه قرار گرفته است. در این دیدگاه، پایداری شرط  آوری بهتاب –وساز، رویکرد تلفیقی پایداریدر ادبیات جدید ساخت 

آور نباشد، در حالی که دستیابی به  تواند پایدار باشد اما تابای میعبارت دیگر، پروژه شود، اما شرط کافی نیست. بهلازم توسعه تلقی می

های نظری  پذیر نخواهد بود. این تعامل دوسویه، ضرورت بازنگری در چارچوب آوری بدون توجه به اصول پایداری نیز در بلندمدت امکان تاب

 کند.ویژه مدیریت و حکمرانی پروژه، تأکید میفنی، بهسازد و بر نقش عوامل غیر و اجرایی موجود را برجسته می

فنی است. این بدان معناست  –های اجتماعیآوری ذاتاً یک ویژگی برآمده از سیستمنکته اساسی در این تحول مفهومی آن است که تاب

ها،  دهی، نحوه توزیع مسئولیت وساز تنها به کیفیت فناوری یا طراحی وابسته نیست، بلکه به شیوه سازمان های ساخت آور پروژه که عملکرد تاب 

ای مهندسی باشد،  آوری بیش از آنکه مسئلهنفعان بستگی دارد. از این منظر، تابگیری و میزان مشارکت ذی شفافیت فرآیندهای تصمیم

 شود. یک چالش مدیریتی و نهادی محسوب می

آوری  ریزی و طراحی، تأثیر عمیقی بر ظرفیت تاب ویژه در برنامه وساز، تصمیمات مدیریتی در مراحل اولیه، به های پیچیده ساخت در پروژه 

الگوهای قراردادی، نحوه تخصیص ریسک، سازوکارهای هماهنگی میان ذی  انعطاف در مراحل بعدی دارند. انتخاب  پذیری  نفعان و میزان 

توانند توان پروژه را برای مواجهه با شرایط غیرمنتظره تقویت یا تضعیف کنند. این موضوع نشان  ها، همگی عواملی هستند که میبرنامه 

 پذیر نیست. آوری، بدون بازتعریف نقش مدیریت در صنعت ساخت امکان دهد که گذار از پایداری به تاب می

شده است. این تحول،  آوری بیانگر نیاز به تغییر پارادایم در نگرش به توسعه محیط ساخته در مجموع، تحول مفهومی از پایداری به تاب

های ایستا به یادگیری پویا و از کنترل سخت به سازگاری هوشمندانه  سازی نتایج به سمت مدیریت فرآیندها، از ارزیابی از تمرکز بر بهینه 

های بعدی مقاله  سازد که در بخش آور« فراهم می وساز تاب گیری مفهوم »مدیریت ساخت کند. چنین نگاهی زمینه را برای شکل حرکت می

 عنوان محور اصلی تحلیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به

 آور وساز تابدر تحقق ساخت   یریتنقش مد  - 3
های پیشرفته تلقی کرد. هرچند  کارگیری فناوری ها یا نتیجه بهعنوان ویژگی فنی سازهتوان صرفاً بهوساز را نمیآوری در صنعت ساخت تاب

دهد که های بزرگ و پیچیده نشان می طراحی مهندسی و انتخاب مصالح نقش مهمی در افزایش مقاومت فیزیکی دارند، اما تجربه پروژه 

وساز  ها، ریشه در فرآیندهای مدیریتی، سازمانی و نهادی دارد. از این منظر، مدیریت ساخت ها در مواجهه با بحران توجهی از ناکامیبخش قابل 
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ها  آوری پروژه دهی ظرفیت تابعنوان محور پیونددهنده میان اهداف فنی، الزامات اقتصادی و ملاحظات اجتماعی، نقشی بنیادین در شکل به

 کند.ایفا می 

ای از اطلاعات  قطعیت است. مدیران پروژه همواره با مجموعه گیری در شرایط عدم آور، تصمیموساز تاب یکی از ابعاد کلیدی مدیریت در ساخت

آور مستلزم آن است  شود. مدیریت تاباند؛ شرایطی که در صورت بروز بحران، تشدید می های مالی مواجه ناقص، فشارهای زمانی و محدودیت 

مدت هزینه یا زمان انجام نشود، بلکه پیامدهای بلندمدت و سناریوهای جایگزین  سازی کوتاه گیری صرفاً بر مبنای بهینهکه فرآیند تصمیم

تواند به مدیران  گیری تطبیقی میریزی سناریومحور، تحلیل حساسیت و تصمیمکارگیری رویکردهایی نظیر برنامه نیز در نظر گرفته شوند. به 

 ها داشته باشند. های ممکن را از پیش شناسایی کرده و آمادگی بیشتری برای مواجهه با شوک ای از پاسخ دامنهکمک کند تا  

وساز معمولاً  های ساخت آیند. پروژه آور به شمار می وساز تاب کننده در مدیریت ساخت های تعیینرهبری و فرهنگ سازمانی از دیگر مؤلفه 

هایی، کنند. در چنین محیطهای موقت هستند که سطح بالایی از وابستگی متقابل را تجربه می های چندتخصصی و سازمان متشکل از تیم

جای اعمال کنترل  آور، به گذارد. رهبری تابپذیری اعضای پروژه تأثیر میطور مستقیم بر میزان مشارکت، یادگیری و انعطاف سبک رهبری به 

های  موقع نشانه ها تأکید دارد. چنین رویکردی امکان شناسایی بهمراتبی، بر اعتمادسازی، ارتباطات باز و توانمندسازی تیمسخت و سلسله 

 سازد. تر و مؤثرتر را فراهم می یع بحران و واکنش سر

وساز،  های ساخت کنند. پروژه آوری ایفا مینفعان نقش مهمی در ارتقای تاب از منظر نهادی، حکمرانی پروژه و سازوکارهای همکاری میان ذی 

برداران نهایی هستند. در  ای پیچیده از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران، نهادهای نظارتی و بهره های بزرگ، درگیر شبکه ویژه در مقیاس به

تواند در شرایط بحرانی به فروپاشی  های شفاف حکمرانی، تعارض منافع، تخصیص نامناسب ریسک و فقدان هماهنگی میغیاب چارچوب 

آور مستلزم طراحی سازوکارهایی برای تقسیم منصفانه ریسک، تسهیل تبادل اطلاعات و  وساز تابعملکرد پروژه منجر شود. مدیریت ساخت 

 محور قابل تحقق خواهد بود. پذیر و مشارکت فعان است؛ امری که از طریق الگوهای قراردادی انعطاف نتقویت همکاری میان ذی 

آوری نیازمند بازتعریف است. در رویکردهای متعارف، مدیریت  عنوان یکی از وظایف سنتی مدیریت پروژه، در چارچوب تابمدیریت ریسک به 

و کاهش ریسک  به شناسایی، تحلیل  اغلب  پذیرش وجود  وساز تابشود. در حالی که ساخت شده محدود می های شناخته ریسک  به  آور 

های ناشناخته و سیستماتیک توجه دارد. در این چارچوب، هدف اصلی نه حذف ریسک، بلکه افزایش ظرفیت پروژه برای جذب و  ریسک

انعطاف  های جایگزین و تقویت قابلیت واکنش سریع، از جمله اقداماتی  پذیر، طراحی برنامه سازگاری با پیامدهای آن است. ایجاد ذخایر 

 ا دهند.آوری مدیریتی را ارتقتوانند تابهستند که می

وساز  های ساخت آور اهمیت یافته، یادگیری سازمانی و بازخوردگیری مستمر است. پروژه وساز تاب بعد دیگری که در ادبیات مدیریت ساخت 

ها محدود بوده است. این  ای که انتقال دانش و تجربه میان پروژهگونهاند، بههایی منفرد و موقتی تلقی شدهصورت فعالیتطور سنتی بهبه

برای مستندسازی  شود. مدیریت تاب مسئله موجب تکرار خطاها و کاهش ظرفیت سازگاری سیستم می ایجاد سازوکارهایی  آور مستلزم 

آوری را از یک ویژگی مقطعی به یک  های آتی است. چنین رویکردی، تاب گیری از بازخوردها در پروژه ها و بهره تجربیات، تحلیل شکست 

 کند.یقابلیت سازمانی پایدار تبدیل م

های  آوری دارند. سلامت نیروی کار، امنیت شغلی، آموزش و مهارت انکاری در تحقق تابابعاد انسانی و اجتماعی مدیریت نیز نقش غیرقابل 

. مدیران پروژه در  ]14[  گذارندتطبیقی کارکنان، همگی عواملی هستند که بر توان پروژه برای ادامه فعالیت در شرایط بحرانی تأثیر می 

آور، تنها مسئول تحویل فیزیکی پروژه نیستند، بلکه باید به توانمندسازی منابع انسانی و ایجاد محیط کاری امن  وساز تاب چارچوب ساخت 

 سازد. آوری سازمانی و مسئولیت اجتماعی در صنعت ساخت برقرار می و یادگیرنده توجه کنند. این نگرش، پیوند مستقیمی میان تاب 

سازی ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی خلاصه  توان در توان آن برای یکپارچه آور را می وساز تاب در نهایت، نقش مدیریت در تحقق ساخت 

کند و میان راهبردهای بلندمدت و  آوری به تصمیمات عملی در سطح پروژه را فراهم می کرد. مدیریت مؤثر، امکان ترجمه اهداف کلان تاب

وسازی است که  سوی ساخت ای و حرکت به سازد. این یکپارچگی، شرط اساسی عبور از رویکردهای جزیره اقدامات روزمره پیوند برقرار می 

 آور باشد. های آینده تابقطعیتتنها پایدار، بلکه در برابر عدم نه

 یریتی مد  ی آورکربن و تابوساز کمساخت  یوندپ  - 4
وساز یافته  های مرتبط با صنعت ساخت گذاری ای در سیاست عنوان یکی از اهداف محوری توسعه پایدار، جایگاه ویژه کاهش انتشار کربن به

ای، همواره در  توجه در انتشار گازهای گلخانهدلیل مصرف بالای انرژی، استفاده گسترده از مصالح پرکربن و سهم قابلاست. این صنعت به

ویژه در بستر  وساز، بههای ساخت کربن در پروژه های کمکانون توجه راهبردهای کاهش کربن قرار داشته است. با این حال، اجرای سیاست 
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کند. در این میان،  سازی طراحی ایجاد میهای نو یا بهینههایی فراتر از انتخاب فناوری های اقتصادی، اقلیمی و نهادی، چالش قطعیتعدم 

 ای برخوردار است. آوری از اهمیت ویژه نقش مدیریت در ایجاد توازن میان اهداف کاهش کربن و الزامات تاب 

وری انرژی  ای از راهکارهای فنی، مانند استفاده از مصالح جایگزین، افزایش بهره صورت مجموعه کربن بهها، راهبردهای کمدر بسیاری از پروژه 

توانند در شرایط عادی عملکرد مناسبی داشته باشند، اما اغلب  شوند. هرچند این اقدامات میهای هوشمند، تعریف میکارگیری سیستم یا به

شوند. در شرایط  های تأمین خاص و حساسیت بیشتر نسبت به نوسانات اقتصادی منجر میبه افزایش پیچیدگی پروژه، وابستگی به زنجیره

سوی  آوری مدیریتی بههایی که بدون درنظرگرفتن ابعاد تاببحرانی، نظیر افزایش ناگهانی قیمت مصالح یا اخلال در تأمین انرژی، پروژه

 اند، ممکن است با توقف، افزایش هزینه یا افت کیفیت مواجه شوند. ت کرده کاهش کربن حرک

پیوند میان ساخت  این منظر،  تابوساز کماز  باید نه کربن و  بلکه در سطح مدیریت راهبردی پروژه  آوری را  تنها در سطح طراحی فنی، 

پذیر و سازگار با شرایط متغیر دنبال  صورت انعطاف سازد که اهداف کاهش کربن به آور این امکان را فراهم می وجو کرد. مدیریت تاب جست 

ها،  های جایگزین برای مصالح و فناوری بینی گزینهکربن، یا پیش شده در اجرای راهکارهای کمبندی شوند. برای مثال، اتخاذ رویکردهای مرحله

 های بیرونی افزایش دهد. تواند ظرفیت پروژه را برای انطباق با شوک می

تاب و  کربن  میان کاهش  کلیدی  تلاقی  نقاط  از  مصالح کمیکی  است.  تأمین  زنجیره  مدیریت  فناوری آوری،  و  به  کربن  اغلب  نوین  های 

پذیر هستند. در چنین شرایطی، تصمیمات  ای یا جهانی آسیب اند که در برابر اختلالات منطقههای تأمین محدود و تخصصی وابسته زنجیره 

ای در حفظ کنندهکنندگان، نقش تعیینتر با تأمینبخشی به منابع تأمین، ایجاد ذخایر راهبردی و تعامل نزدیک مدیریتی در خصوص تنوع

شدت  کربن، به دهد که موفقیت راهبردهای کمکند. این موضوع بار دیگر نشان می محیطی و تداوم عملکرد پروژه ایفا می زمان اهداف زیست هم

 ه وابسته است. های مدیریتی پروژ به ظرفیت

های اولیه بالاتر همراه هستند و در غیاب مدیریت  های کاهش کربن اغلب با هزینه بعد اقتصادی نیز در این پیوند نقشی اساسی دارد. سیاست 

ها و منافع، قادر است  آور، با نگاه بلندمدت به هزینهوساز تاب توانند فشار مضاعفی بر بودجه پروژه وارد کنند. مدیریت ساخت هوشمندانه، می 

های اولیه عبور کرده و به پایداری  مدت را در قالب یک راهبرد تطبیقی مدیریت کند. این نگرش، از تمرکز صرف بر هزینهتغییرات کوتاه

 سازد.آوری مالی پروژه را نیز تقویت می کند؛ امری که در نهایت، تاب اقتصادی پروژه در طول چرخه عمر توجه می 

های اجرایی است.  ها و ظرفیتآوری مستلزم هماهنگی میان مقررات، مشوق کربن و تابافزایی میان اهداف کماز منظر نهادی و سیاستی، هم

گیرانه،  محیطی سختسو فشار برای رعایت استانداردهای زیستشوند؛ از یکمدیران پروژه در بسیاری از موارد با الزامات متناقض مواجه می

پذیر  ربط و تفسیر انعطاف گیری از مذاکره، تعامل فعال با نهادهای ذی آور، با بهره های اقتصادی و زمانی. مدیریت تابو از سوی دیگر محدودیت 

 کربن را فراهم آورد. های کمتر سیاست بینانهتواند زمینه اجرای واقع مقررات، می 

شوند. پیوند میان این  وساز محسوب میآوری نه دو هدف جداگانه، بلکه دو بعد مکمل از تحول صنعت ساخت در مجموع، کاهش کربن و تاب

ها معنا پیدا  قطعیتبندی منابع و سازگاری با عدم های راهبردی، اولویت گیریگیرد؛ جایی که تصمیمدو، عمدتاً در سطح مدیریت شکل می

گیرند، و بدون توجه به کاهش کربن،  کربن در معرض شکست یا ناپایداری قرار می آور، راهبردهای کموساز تابکند. بدون مدیریت ساخت می

پروژه تاب بحران آوری  برابر  این همها در  بود.  ناقص خواهد  آینده  اقلیمی  برای توسعه چارچوب »مدیریت  های  مفهومی  بستری  پیوندی، 

 صورت منسجم تبیین خواهد شد. سازد که در بخش بعدی مقاله به می  آور« فراهموساز تاب ساخت 

 (RCMآور )وساز تابساخت یریتمد یچارچوب مفهوم   - 5
بندی یک چارچوب مفهومی روشن در حوزه مدیریت، در سطحی انتزاعی  وساز، بدون صورتآوری در صنعت ساخت تحول از پایداری به تاب 

اند، اما فاقد ساختاری هستند که بتواند این مفهوم را به  آوری اشاره کرده ماند. بسیاری از مطالعات موجود، هرچند به اهمیت تاب باقی می

سازی ترجمه کند. در پاسخ به این خلأ، این مقاله مفهوم »مدیریت  پیاده های اجرایی و سازوکارهای سازمانی قابلتصمیمات مدیریتی، رویه

کند که هدف آن افزایش ظرفیت صنعت ساخت برای  عنوان یک چارچوب مفهومی یکپارچه معرفی می( را به1RCMآور« )وساز تاب ساخت 

 های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی است. قطعیتمواجهه، سازگاری و بازیابی در برابر عدم 
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 آوروساز تابتعریف و قلمرو مدیریت ساخت  - 5-1

قطعیت و ناپایداری محیط پروژه،  مثابه رویکردی مدیریتی تعریف کرد که با پذیرش ذاتی عدم توان بهآور را می وساز تابمدیریت ساخت 

وساز برای حفظ عملکرد، انطباق پویا و یادگیری مستمر است. برخلاف مدیریت سنتی پروژه که بر  دنبال تقویت توان سیستم ساخت به

گیری تطبیقی متمرکز است.  گویی و تصمیمپذیری، ظرفیت پاسخ بر انعطاف  RCMسازی ایستا تأکید دارد،  پذیری و بهینهبینیکنترل، پیش 

برداری و حتی بازسازی  ریزی تا بهره گذاری و برنامه قلمرو این رویکرد، فراتر از مرحله اجرا بوده و کل چرخه عمر پروژه، از مرحله سیاست 

 گیرد.پس از بحران را در بر می 

 

 RCMهای اصلی چارچوب  مؤلفه  - 5-2

وساز  های ساخت آوری مدیریتی پروژه پیوسته استوار است که در تعامل با یکدیگر، ظرفیت تاب همبر چهار مؤلفه به  RCMچارچوب مفهومی  

 دهند:را شکل می 

 پذیر . حاکمیت و ساختارهای نهادی انعطاف۱
مراتبی،  گردد. ساختارهای سخت و سلسله گیری در پروژه بازمی دهی قدرت، مسئولیت و تصمیم، به نحوه سازمان RCMنخستین مؤلفه  

آور  وساز تاب شوند. مدیریت ساخت ها دچار کندی و ناکارآمدی می اگرچه ممکن است در شرایط پایدار کارآمد باشند، اما در مواجهه با بحران 

الگوهای قراردادی  ها و تصمیممستلزم ساختارهای حکمرانی است که امکان تفویض اختیار، بازتعریف نقش  گیری سریع را فراهم آورند. 

 ای دارند. وفصل تطبیقی اختلافات، در این چارچوب اهمیت ویژه محور و سازوکارهای حل مشارکت 

 قطعیتگیری تطبیقی و مدیریت عدم. تصمیم۲
ناقص و شرایط غیرقابل پیش  با اطلاعات  عنوان  گیری به ، تصمیمRCMشود. در  بینی مربوط می دومین مؤلفه به نحوه مواجهه مدیران 

ای فرضیات  باره و قطعی. استفاده از سناریوهای چندگانه، بازبینی دوره شود، نه انتخابی یک پذیر در نظر گرفته میفرآیندی پویا و بازنگری 

های کلیدی این مؤلفه است. این نگاه، از تمرکز صرف بر کاهش ریسک فاصله گرفته و بر افزایش  پروژه و پذیرش امکان تغییر مسیر، از ویژگی

 کند. ظرفیت انطباق سیستم با پیامدهای ریسک تأکید می

 آورهای سازمانی و سرمایه انسانی تاب. قابلیت۳
دیده، چندمهارته و  وساز اختصاص دارد. نیروی انسانی آموزش ، به بعد انسانی و سازمانی مدیریت ساختRCMسومین مؤلفه چارچوب  

های  آور بر توسعه شایستگیوساز تابآید. مدیریت ساخت شمار میها بهآوری در پروژه ترین منابع تاب دارای توان یادگیری، یکی از مهم

عنوان  عنوان خطا، بلکه به ها نه بهای و تقویت فرهنگ اعتماد و همکاری تأکید دارد. در این چارچوب، شکست پروژه تطبیقی، یادگیری بین 

 شوند. هایی برای یادگیری و بهبود تلقی میفرصت

 اجتماعی –اقتصادی–. یکپارچگی فنی۴
مؤلفه   پروژه   RCMچهارمین  به  نگاه سیستمی  می های ساخت بر ضرورت  تأکید  آثار  وساز  و  اقتصادی  پیامدهای  فنی،  تصمیمات  کند. 

ای پرهیز  کوشد از رویکردهای جزیره آور می وساز تابگذارند. مدیریت ساخت آوری پروژه اثر میتنیده بر تابصورت درهماجتماعی، همگی به

ویژه در  کرده و با ایجاد هماهنگی میان ابعاد مختلف پروژه، از انتقال بحران از یک بخش به بخش دیگر جلوگیری کند. این یکپارچگی، به 

 یابد. های حیاتی، اهمیتی دوچندان میکربن و زیرساخت های کمپروژه 

 

 در چرخه عمر پروژه  RCMپویایی چارچوب   - 5-3

، تأکید آن بر پویایی و بازخوردپذیری در طول چرخه عمر پروژه است. در مراحل اولیه، تمرکز  RCMهای متمایز چارچوب یکی از ویژگی

ها  پذیر قرار دارد. در مرحله اجرا، مدیریت بر پایش مستمر، سازگاری برنامه های انعطاف های راهبردی و طراحی گزینهقطعیت بر شناسایی عدم 

بر بازیابی عملکرد، مستندسازی تجربیات و انتقال دانش به    RCMشود. پس از بروز بحران یا اختلال،  نفعان متمرکز می و هماهنگی ذی 

 سازد. آوری را از یک واکنش موقتی به یک قابلیت پایدار سازمانی تبدیل میکند. این چرخه یادگیری، تابهای آینده تأکید میپروژه 

 

 با رویکردهای متعارف مدیریت پروژه   RCMتمایز  - 4- 5
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عنوان افزودن چند ابزار جدید به مدیریت پروژه تلقی کرد. این رویکرد، نمایانگر تغییر پارادایم از »کنترل«  را نباید صرفاً به   RCMچارچوب  

آور بر آمادگی  وساز تاب شده است، مدیریت ساخت ریزی دنبال تثبیت مسیر برنامهبه »انطباق« است. در حالی که مدیریت پروژه سنتی به

وساز در  های نوظهور صنعت ساخت را به چارچوبی مناسب برای مواجهه با چالش   RCMبرای تغییر مسیر تأکید دارد. این تمایز مفهومی،  

 کند.های چندلایه تبدیل میعصر بحران 

 

 در پژوهش و عمل  RCMجایگاه    - 5-5

های مفهومی، ابزارهای  تواند مبنایی برای توسعه مدل کند، بلکه میتنها بستری برای تحلیل نظری فراهم می شده، نه چارچوب مفهومی ارائه 

باشد.   ایجاد می  RCMارزیابی و مطالعات تجربی آتی  امکان را  از سطح شعارهای سیاستی به سطح تصمیمات کند که تاباین  آوری، 

 کار رود. ها در شرایط واقعی بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد پروژه سنجش منتقل شود و بهمدیریتی قابل

  آوروساز تابساخت  یریتدر مد  یقتحق  یندهآ یرهایو مس  یپژوهش یها شکاف  - 6
دهد که این  مند ادبیات نشان می وساز، بررسی نظام آوری در صنعت ساخت گذاران به مفهوم تاب با وجود افزایش توجه پژوهشگران و سیاست 

با شکاف  اهمیت  شناختی و کاربردی قابلهای مفهومی، روش حوزه همچنان  اگرچه به  از مطالعات موجود،  توجهی مواجه است. بسیاری 

اند. در این  بعدی مورد بررسی قرار داده صورت محدود و تک آوری را بهاند یا تاب اند، اما یا در سطح مفهومی باقی مانده آوری اشاره کرده تاب

 طور کامل تبیین و عملیاتی نشده است. عنوان یک چارچوب یکپارچه مدیریتی، هنوز بهآور« بهوساز تابمیان، حوزه »مدیریت ساخت 

 

 های مفهومی در ادبیات موجودشکاف- 6-1

آوری یا  گردد. در بسیاری از مطالعات، تاب بازمی   آوریابهام مفهومی میان پایداری، مدیریت ریسک و تاب توجه، به  نخستین شکاف قابل 

پوشانی مفهومی، منجر به تضعیف استقلال  کار رفته یا به مدیریت ریسک تقلیل داده شده است. این هم عنوان مترادفی نرم برای پایداری به به

طور صریح بر تمایز میان این مفاهیم تأکید کرده های آتی باید بهآوری و عدم شفافیت در نقش مدیریتی آن شده است. پژوهش نظری تاب

 قطعیت است. آوری، نه جایگزین پایداری، بلکه تکامل آن در شرایط عدم و نشان دهند که تاب

آوری  ها، تابای از پژوهش شود. بخش عمده وساز مربوط میآوری در صنعت ساخت بر مطالعات تاب   غلبه نگاه فنی و مهندسیشکاف دوم، به  

که ابعاد مدیریتی، نهادی و رفتاری اغلب نادیده گرفته شده  اند، در حالی ها بررسی کرده ها یا دوام زیرساخت را در قالب مقاومت فیزیکی سازه 

های  های فنی، بلکه به ناکارآمدی ها در شرایط بحرانی، نه به محدودیتاست. این در حالی است که شکست یا موفقیت بسیاری از پروژه 

 گردد.گیری بازمی مدیریتی و تصمیم

 

 شناختیهای روششکاف  - 6-2

روش  منظر  کمبود  از  با  موجود  ادبیات  چندسطحیشناسی،  و  عمیق  تجربی  پژوهش   مطالعات  از  بسیاری  است.  از  مواجه  استفاده  به  ها 

آوری در طول چرخه عمر  های بلندمدت تاباند و کمتر به تحلیل پویاییهای مقطعی یا مطالعات موردی محدود بسنده کرده نامه پرسش 

 عنوان یک وضعیت ایستا سنجیده شود تا یک قابلیت پویا و در حال تکامل. آوری بیشتر بهاند. این امر باعث شده است که تابپروژه پرداخته 

های جدی پیش روی  یکی از محدودیت  آوروساز تاب ها و ابزارهای سنجش معتبر برای ارزیابی مدیریت ساخت شاخص علاوه بر این، فقدان 

شوند.  های خاص جغرافیایی و نهادی محدود می های پیشنهادی، یا بیش از حد کلی هستند یا به زمینه پژوهشگران است. بسیاری از شاخص 

 شود. های اساسی تحقیقات آینده محسوب میانتقال، یکی از اولویت پذیر و قابلتوسعه ابزارهای سنجش تطبیق 

 

 های کاربردی و اجرایی شکاف- 6-3

تاب  و عمل در حوزه  نظریه  میان  معناداری  فاصله  اگرچه چارچوب وساز مشاهده میآوری مدیریت ساخت در سطح کاربردی،  و  شود.  ها 

ویژه در کشورهای  های واقعی وجود دارد. بهها در پروژه سازی موفق آن اند، اما شواهد محدودی از نحوه پیاده های متعددی ارائه شده توصیه

سازد؛ موضوعی که در های مضاعف مواجه میآور را با چالش های نهادی، مالی و انسانی، اجرای رویکردهای تابدر حال توسعه، محدودیت 

 صورت انتقادی بررسی شده است. مطالعات موجود کمتر به
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 های آینده مسیرهای پیشنهادی برای پژوهش  - 6-4

پیشنهاد است. نخست، انجام  آور قابلوساز تابشده، چند مسیر کلیدی برای توسعه ادبیات مدیریت ساخت های شناسایی با توجه به شکاف 

ها را در طول زمان و در بسترهای نهادی مختلف بررسی کنند. چنین آوری مدیریتی پروژه که بتوانند تحول تاب  مطالعات طولی و تطبیقی

 سازند. مطالعاتی، امکان تحلیل پویایی یادگیری سازمانی و سازگاری مدیریتی را فراهم می 

گیری،  های حاکمیت، تصمیمای که روابط میان مؤلفه گونه ، بهRCMهای مفهومی و تحلیلی مبتنی بر چارچوب مدل دوم، توسعه و آزمون 

بینی تواند به ارتقای دقت نظری و قابلیت پیش صورت تجربی بررسی شوند. این مسیر میهای سازمانی و یکپارچگی سیستمی بهقابلیت

 آوری بینجامد. های تابمدل 

انسانی و رفتاری مدیریت ساخت سوم، توجه ویژه به   نفعان و نقش فرهنگ  ، از جمله رهبری در شرایط بحران، اعتماد بین ذیوسازبعد 

های کننده هستند، اما اغلب در سایه تحلیلتواند خلأ مهمی در ادبیات موجود را پر کند. این ابعاد، اگرچه تعیینآوری، می سازمانی در تاب

 اند.فنی قرار گرفته

سازی،  کربن و دیجیتالیهای نوظهور نظیر تغییرات اقلیمی، گذار کمآور با چالش وساز تاب های مدیریت ساخت چهارم، پیوند دادن پژوهش 

عنوان ظرفیت  تواند به آوری مدیریتی چگونه میتوانند نشان دهند که تابمسیر مهم دیگری برای تحقیقات آینده است. این پیوندها می 

 های چندلایه عمل کند.زمان با بحرانراهبردی برای مواجهه هم

های  توجه، همچنان در مرحله گذار قرار دارد. شناسایی و پرداختن به شکاف رغم رشد قابلآور، علیوساز تابدر مجموع، ادبیات مدیریت ساخت 

تواند نقطه  شده در این مقاله، می ارائه   RCMشناختی و کاربردی، شرط لازم برای بلوغ این حوزه پژوهشی است. چارچوب  مفهومی، روش 

 وساز باشد. بخشی به تحقیقات آینده و ایجاد پیوندی معنادار میان نظریه و عمل در صنعت ساخت شروعی برای انسجام 

 آور وساز تابساخت  یریتمد یها . ابعاد و مؤلفه1جدول  

 آوری نقش در ارتقای تاب  های کلیدی مؤلفه بعُد

گیری تطبیقی،  رهبری سازمانی، تصمیم مدیریتی

 نفعانمدیریت ریسک، هماهنگی ذی 

پذیری، واکنش سریع به بحران و یادگیری  افزایش انعطاف 

 سازمانی 

، مصالح  BIMهای دیجیتال،  فناوری  فناورانه 

 های مدولار کربن، سیستمکم

پذیری و تسریع  بهبود پایداری عملکرد، کاهش آسیب 

 بازیابی 

دهی راهبردی و ظرفیت انطباق  ایجاد ثبات، جهت  ها، حمایت نهادی قوانین، استانداردها، مشوق  گذاری و نهادی سیاست 

 بلندمدت 

برداری،  ریزی، طراحی، ساخت، بهره برنامه  چرخه عمر پروژه 

 بازیابی 

 آوری در تمامی مراحل پروژه سازی تاب نهادینه

 

 

 یی و اجرا  ینظر یامدهایو پ  گیرییجهنت  - 7
وساز را در  های نهادی، صنعت ساخت های زنجیره تأمین و پیچیدگیتحولات شتابان ناشی از تغییرات اقلیمی، نوسانات اقتصادی، بحران

رو نیست. این مقاله با تمرکز بر  های پیش گوی چالش موقعیتی قرار داده است که اتکای صرف بر رویکردهای سنتی پایداری دیگر پاسخ 

های مدیریتی  آوری پویا، مستلزم بازاندیشی عمیق در بنیان، نشان داد که گذار از پایداری ایستا به تابآور«  وساز تابهوم »مدیریت ساخت مف

 وساز است. های ساخت پروژه 

 

 های مفهومی مقالهبندی یافتهجمع - 7-1

آوری در مدیریت  آوری، بر ضرورت استقلال نظری تابدر این پژوهش، ابتدا با تبیین تمایز مفهومی میان پایداری، مدیریت ریسک و تاب

محیطی  سازی مصرف منابع و کاهش آثار منفی زیست که پایداری عمدتاً بر بهینه ها نشان دادند که درحالی وساز تأکید شد. تحلیلساخت 
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کند؛ تفاوتی که پیامدهای  قطعیت تأکید میآوری بر توان سیستم برای استمرار عملکرد، سازگاری و یادگیری در شرایط عدم تمرکز دارد، تاب

 همراه دارد. مدیریتی عمیقی به

های مدیریتی  عنوان حلقه اتصال میان این مفاهیم برجسته ساخت و نشان داد که بدون ظرفیت سپس، مقاله نقش محوری مدیریت را به

آوری مدیریتی، نشان  آوری قابل تحقق پایدار نخواهند بود. پیوند تحلیلی میان کاهش کربن و تابکربن و اهداف تابمناسب، راهبردهای کم 

گیری تطبیقی و حکمرانی  های اقتصادی، عمدتاً ریشه در ضعف تصمیممحیطی و محدودیت های ظاهری میان ملاحظات زیست داد که تعارض

 کربن. پروژه دارند، نه در ذات راهبردهای کم

 

 آور وساز تابنوآوری اصلی: چارچوب مدیریت ساخت  - 7-2

با تکیه بر    RCMآور است. چارچوب  وساز تاب ترین دستاورد این مقاله، توسعه یک چارچوب مفهومی منسجم برای مدیریت ساخت مهم 

آوری را از سطح  کند تابهای سازمانی و یکپارچگی سیستمی، تلاش میگیری تطبیقی، قابلیتپذیر، تصمیمچهار مؤلفه حاکمیت انعطاف 

 عملیاتی منتقل کند. مفاهیم انتزاعی به سطح تصمیمات مدیریتی قابل

عنوان کانون اصلی مدیریت را به  RCMاند،  آوری تمرکز داشته ای تابهای فنی یا سازهبرخلاف بسیاری از مطالعات پیشین که بر جنبه

تر فراهم بینانه وساز را در بستری واقع های ساخت های پروژه ها و موفقیتکند. این تغییر زاویه دید، امکان تحلیل شکست آوری معرفی میتاب

 گیری و حکمرانی پروژه است. که ویژگی سازه باشد، ویژگی نظام تصمیمآوری، پیش از آن دهد که تابسازد و نشان میمی

 

 پیامدهای نظری پژوهش- 7-3

ای  بخشی مفاهیم پراکنده به انسجام   RCMوساز به همراه دارد. نخست،  از منظر نظری، این مقاله چند پیامد مهم برای ادبیات مدیریت ساخت 

اند. این چارچوب، امکان توسعه  آوری مطرح بوده ای چون پایداری، مدیریت ریسک و تاب های جداگانه کند که تاکنون در قالب کمک می

 سازد. ای را فراهم میرشتههای تحلیلی ترکیبی و میانمدل 

کند. این امر  پردازی مدیریت پروژه مهیا می دوم، تأکید بر پویایی، یادگیری و انطباق، زمینه را برای عبور از رویکردهای ایستا در نظریه

خوانی  های پروژه همهای متغیر محیطوساز منجر شود که با واقعیت های جدیدی در مطالعات مدیریت ساخت گیری پارادایم تواند به شکل می

 بیشتری دارند. 

 

 پیامدهای اجرایی و سیاستی- 7-4

نشان    RCMگذاران باشند. چارچوب  توانند راهنمایی ارزشمند برای مدیران پروژه، کارفرمایان و سیاست های مقاله می در سطح عملی، یافته

گذاری  پذیر، به اندازه سرمایه های مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و طراحی ساختارهای حکمرانی انعطاف گذاری در ظرفیت دهد که سرمایه می

 کربن اهمیت دارد. های نوین یا مصالح کمدر فناوری 

وساز تأکید های اجرایی و مدیریتی صنعت ساخت محیطی با ظرفیتراستاسازی مقررات زیست گذاران، نتایج مقاله بر لزوم همبرای سیاست 

تواند اثربخشی راهبردهای کلان  ها فراهم آورند، میهایی که امکان انطباق، یادگیری و اصلاح مسیر را برای پروژه کند. تدوین سیاست می

 طور معناداری افزایش دهد. کربن را به آوری و گذار کمتاب

 

 ها محدودیت - 7-5

به  پژوهش،  این  که  است  محدودیتبدیهی  با  مفهومی،  مطالعه  یک  چارچوب  عنوان  مستقیم  تجربی  آزمون  نبود  است.  همراه  نیز  هایی 

های تجربی  ساز انجام پژوهش شود؛ هرچند این محدودیت، در عین حال زمینه های اصلی مقاله محسوب می پیشنهادی، یکی از محدودیت 

 آینده خواهد بود. 

آورتر شدن  تابوساز، نه صرفاً در گرو پایدارتر شدن، بلکه در گرو  کند که آینده صنعت ساخت بندی نهایی، این مقاله استدلال می در جمع 

محیطی، الزامات اقتصادی و  تواند پلی میان اهداف زیستعنوان یک رویکرد راهبردی، میآور، بهوساز تاباست. مدیریت ساخت   مدیریت آن

 های چندلایه هموار سازد.وساز را در عصر بحران قطعیت ایجاد کند و مسیر تحول صنعت ساخت های عدم واقعیت 
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